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  چكيده
 دهد وعقلي و عاطفيِ اشخاص روي مي ساحتيأس حالتي رواني است كه در  بدبيني و

توان ديد كه فكران مي شكلِ حادّ آن را در بين شاعران و روشن .جوامع متداول است اغلبِدر 
هاي اين حالات را در رويدادهاي زندگيِ خصوصيِ افراد زمينه .گويندمي» يأسِ فلسفي« آن به

 ،ي بيستمدر آغاز سده. توان جستجو كرداقتصاديِ جامعه مي و و تحولات سياسي، اجتماعي
هاي شعر اين دوره به بدبيني و پس از شكست نهضت مشروطه بخشي از درون مايه در ايران و
متأثّر  تعليميِ او آثار است كه انديشه و ي اين دورهبرجستهعرانِ ايرج ميرزا، از شا. يأس گراييد
، فقدانِ جوان مهريِ دوستان، مرگ فرزندبيهاي اين بدبيني از زمينه .بدبيني است از يأس و
متأثرّ  جايگاه اشرافيِ خاندانش مناصبِ دولتي و افولِدست دادن  هاي اجتماعي، ازموقعيت
  .است
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  مقدمه
اي از افراد شايع در روحيات پاره دو عنصرِ )Despair( يأس و )Pessimism( بدبيني

عاطفيِ  روحي و متغيرِ پديداريِ آن تابعي از فكران است، و روشن جامعه به ويژه شاعران و
خانوادگيِ شخص و نيز شرايط سياسي،  اوضاعِ فردي و افراد است كه در پيوند مستقيم با

اين دو عنصر را از سويي به روحيات اجتماع . گيرداجتماعي، و اقتصاديِ جوامع شكل مي
نوميدي حالتي عاطفي است كه در آن شخصِ نوميد، وضعيت  يأس و .توان تعميم دادز ميين

نوميدي  .به خروج از اين وضع ندارداميدي هم  داند ومطلوب نميخود را به هر دليلي 
توان مياما بدبيني را  .انجامدمي ،ي فقدان استگاهي به افسردگي كه آن نيز ناشي از تجربه

بديهي  .نسبت به زندگي برشمرد اي حساسيت منفيگونه نوعي نگرش در ساحت عقلي و
گاهي شخص در  از شدت و ضعف برخوردار است، است كه بدبيني امري نسبي است و

ا گاهييك بگيردرا فرا مي بدبيني سراسرِ زندگيِ اونيز  رهه از زندگي بدبين است ام.  
يأسِ « فكران را ي يأس و بدبيني در ساحت عقلي و عاطفيِ شاعران و روشنسايه
نيچه، ( ».داندنميرا ارزشِ به سر بردن  شخصِ مأيوس زندگي« ننامند، كه در آمي» فلسفي

زندگي سراسر ارزش منفي است « ميلي به پذيرشِ اين باور است كه يأسِ فلسفي )47 :1386
حيات « به تعبيري ديگر و) 244 :1383لي، توكّ( ».جهان جز رنج و عذاب براي آدميان نيست و

  .)114 :1387معتمدي، ( .»رنج است درد وانسان اصولاً مخلوقِ  ارزشي است وبشري چيز بي
پي  روم توان از مكاتب قديمِ يونان ويأس را به لحاظ تاريخي مي پيشينه ي بدبيني و

 در ايران نيز دو عنصرِ .در قرن بيستم نشان داد )Existence( مكتبِ اگزيستانس گرفت و تا
در كشاكش شكست نهضت  در امتداد تاريخ، به ويژه در قرن بيستم و يأس و بدبيني،
از  .رسوب كردفكرانِ اين دوره  روشن و آثارِ شاعران هايي از انديشه ويهمشروطه، بر لا

 توان ديد وانديشه و آثارِ تعليمي و غناييِ ايرج ميرزا مي جمله پرتوي از اين دو عنصر را در
هاي مستقلي بوده است كه هر يك از زندگي و اشعارِ ايرج تاكنون مبناي پژوهش .نشان داد

هاي بدبيني و يأسِ او توجه مبسوطي اين ميان به زمينه او نگريستند، اما در اي به آثارِزاويه
 هاي بدبيني وزمينه: كه پردازيممي از اين روي در اين مقاله به اين پرسش. نشده است

تند و  ي رفتارِهاچيست و ريشه ي زندگيِ اونوميديِ ايرج ميرزا به ويژه در واپسين دهه
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از زندگيِ  خود عمرِ بيشتر كه ايرج ميرزا در نكتهبا ذكر اين  عصيانِ زبانيِ او در كجاست؟
 در روزگارِ جواني چندان كابوسِ فقر و و خانوادگي برخوردار بود اشرافي و موقعيت ممتازِ

  .استتجربه نكرده  دستي را تنگ
  

  و بدبينيايرج ميرزا 
در تبريز به كه فرزند غلامحسين ميرزا صدرالشعُرا است ) ش1352-1304( ايرج ميرزا

اف، پسرِ فتح كرد فرزند ملك ايرج ميرزا انصتخلصّ مي» بهجت«پدر او نيز كه . دنيا آمد
 :2، ج1372آرين پور، ( ».اوست پدري و اجداديِ ايرج ميراث طبع شعريِ«. علي شاه قاجار بود

امير نظام  ايرج شغل درباري داشت و پس از مرگ او اين شغل به پايمرديِ پدرِ) 384
ها از گروسي به ايرج، كه در آن هنگام تنها نوزده سال داشت، واگذار شد و ايرج نيز سال

  .كرد تا اين كه از كارِ دربار كناره گرفت و به خدمت دولت درآمده بودگذران مي ،اين راه
بدبيني در خلال آثار و افكار ايرج ميرزا، كه در  نوميدي و/ هاي يأسجستجوي رگه

ي فكري و زبانيِ او چندان زواياي استعاريِ پيچيده و اشارات كناييِ نامكشوفي مهمنظو
روان شناسانه، و يا كوشش در اثبات  اطمينان به اين يأس از نگاه/ شود، و يقينيافت نمي

 زاراما ترديدي نيست كه ايرج مي. ي مالايطاقآن، علي الظاهر كاري است دشوار و از مقوله
ها و بي خود كه اندكي بيش از پنج دهه از آن گذشته بود، دچار رنج شخصيِ در زندگيِ

كند ها را آينگي ميمهريهايي از اين رنج و كدورت و بيهايي گرديد كه اشعارِ او پارهمهري
هاي اجتماعي و حسادت دهد كه او نيز از گزند آسيبي آثار و احوالش نشان ميو مطالعه

  .ايمن نبوده است ... و گاردوستان و مصائبِ روز
34: 1380شفيعي كدكني، ( »بورژواي اشرافي«جامعه، يك  طبقاتيِ نظامِ ايرج ميرزا به لحاظ( 

به سببِ نسبت و نزديكي به او  شخصي و خانوادگيِ از اين روي زندگيِ .آمدبه حساب مي
او از  ،به عبارتي ديگر ديگر شاعرانِ معاصرِ او بوده است و متفاوت با زندگيِدودمانِ قاجار، 

با موازين اشرافيت تربيت شد و در «ايرج  .دستي نداشته است و تنگ» غمِ نان«آغاز چندان 
صدري نيا، (» .مدت عمر نيز حشر و نشر او عمدتاً با طبقات ممتاز و اعيانِ زمان خويش بود

اجتماعي،  تقادشعر مشروطيت؛ يعني ميهن پرستي و ان از ميان دو صداي اصليِ. )334 :1387
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ي ميهن قزويني و فرّخيِ يزدي بيشتر صبغه ي عشقي و عارفدر حالي كه  اشعارِ ميرزاده
 وي طيف دوم بوده است ا نمايندهايرج ام ي طيف نخست بودند،نماينده پرستي داشت و

 شوونيستيِ تمايلات شديديرج و صداي او به سببِ پرهيز از شعر اد شوگفته مي
)Chauvinism( در ميان آن همه سروده رايج در بينِ اقرانش و هاي سياسي و وطنيِ پسند

ها را به زبان شيرين و شعر و صدايي كاملاً متفاوت و جديد است كه آن گونه تندروي« روز
  :گويدصريحاً مي و )163 :1382آجوداني، ( ».دهدبرّاي طنز و با ديدي نو، مورد انتقاد قرار مي

  اين دو لفظ است كه اصل فتنَ است  دين و وطن است سرِ  در ها هـفتن
  چه؟  يعني  من    موطنِ    تو  دينِ  چه؟ وطن يعني  دين و   بتـصح

  و زن است هر مرد  موطن  همه جا   الم همه كس را وطن استـهمه ع
  حلال    بر تو  مرا  خونِ    كه كند   ت در كلهّ ي تو اين دو خيالـچيس

  )127 :1356ايرج ميرزا، (                                                                       

مضامين تفننّي و «شاملِ  رااو  شعريِ يِانديشهي فكري ايرج ميرزا، بندي منظومهدر طبقه
هايي از رگهو مضاميني با اجتماعي؛  - انتقادي هنري؛ اشعارِ -هاي هزليدرون مايهمناسبتي؛ 

 ؛با تمايلات دينيلائيك و در عين حال اشعاري  برخي مضامينِ و ؛انديشه ي خياميِتيره
» همچنين مضامين پندي و تربيتي در اشعاري كه براي كودكان و نوجوانان سروده است

ي انتقادي هاي شعر ايرج، صبغهترين درون مايهاما برجسته .اندبرشمرده )104: 1387زرقاني، (
و به  استداده  او منحصري به شعرِ و گاهي هزل، ويژگيِ تلخ  از طنزِ تلفيقي آن است كه 
آميز و ساده ئل سياسي و اجتماعي در زباني طنزبسياري از مسا انتقاديِ بازتابِ« تعبيري ديگر

او ويژگيِ خاصي بخشيده است كه به آساني از شعر ديگر شاعرانِ اين عصر، تميز  به شعرِ
معمولي و  گيريِ طنزآميزِ او از بسياري از تعبيرات و واژگانِ رايج در زبانِبهره. شودداده مي
ماهرانه است كه در عين سادگي و روشني، سرشار از و  عوام، آن اندازه استادانه گاه زبانِ

او را از  عوام، شعرِ زبانِ گونه كه اين نزديكيِ او به تعبيرات يابي است، آنتهظرافت و نك
»توان گفت بلكه مي )164 :1382آجوداني، (» .ي ادبي دور نكرده استزبانِ پيراسته» فصاحت

ي جامعه، به كه بر غناي زبان ايرج افزوده است، و اين زبان در پيوند با زبان رايج و روزمرهّ
ايرج منتقدي اجتماعي است « سخن به ديگر. از اقبال بيشتري برخوردار گشته استتدريج 
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ي خود به باد انتقاد گرفته است، پسنديده با طنز گزندههاي گوناگون نميه را در زمينهچكه آن
به علاوه دل آزردگيِ . دهدهر چند در طرح مسائل اجتماعي ديدي ژرف از خود نشان نمي

هايي كه در زندگاني ديده و انفجار بغضي كه در گلو داشته گاه بلندي او از محيط و پست و
در قالب مضامينِ ناخوش آيند و كلمات و تعبيرات هزل آميز و زننده و ركيك و به شعر در 

توان ترويج آوردن برخي موضوعات زشت موجب آمده كه بسياري از شعرهاي او را نمي
  ) 362 :1373يوسفي، (» .كرد

رسد كه او در ايرج چنان كه اشارت رفت اگر چه به نظر مي زندگي خصوصيِپيرامون 
تري پرورش يافته است و چندان كابوسِ مناسب كودكي و نوجواني، در محيط روزگارِ
در پرتوِ پرورش در نمايد كه ايرج دستي را تجربه نكرده است، اما چنين مي و تنگنداري 
هاي دنيوي روي گردان از روزگار جواني از لذتّ ي متفرعن،با روحيهو  اشرافي محيطي

آن چه از «: گويداي به رياضت و درويشي نداشت بلكه به اعتبار آنچه خود مينبود و علاقه
چنان      اهلِ كام و ناز بود و » صرف عيش و طرب و مستي بود/ مال جهان، هستي بود

ي آخر زندگاني عمر ؛ يعني دهه هاي آخرِكه اين عيش و كام و مستي را در سال نمايدمي
  .كردبيشتر تجربه مي

 مرار معاش ميبا اين همه و با وجود اين كه ايرج همواره از مناصا ب دولتي ادر كرد ام
تا پيش  پس از مشروطه، زندگيِ  اجتماعيِ هايالتهاب و هاي سياسيلات و رويدادحوتپيِ 

ها و سمت/ هامنصبو جابه جاييِ  سختي گراييداش به و شرايط خانوادگي از اين ممتازِ او
دشواري  شرايط تنگنا ودر زندگيِ اشرافي هاي دولتي، ايرج را هم پس از سي سال شغل

 .گذرانيدرا با فقر و پريشاني مي هاي زندگي خودقرار داده است، تا جايي كه آخرين سال
پسرش در  چنان كه، ي پيداستوي به خوب هاي مادي در اشعار آن زمانِتموضوع محرومي

پرداخت از سيماي جوانيِ خود مي امِسرگذشت اي گاهي كه به ذكرِ« :گويدمياين باره 
كه روزگاري موافق مقصود نداشته ولي با تذكار  شد، با آني او به خوبي معلوم ميگرفته
مخصوصي اين شعر  خورد و با آه و حزنِهاي جواني بر روزگاران گذشته اسف ميخاطره

خوب شد پير / كردياد ايامِ جواني جگرم خون مي(: كردخود را آهسته آهسته زمزمه مي
هاي گمان همين سختي و فشارو بي )389 :2، ج1372آرين پور،( »).شدم كم كم و نسيان آمد
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ات حسلِ او را از بين مي تاب و آزرد وايرج را مي اسِزندگي بود كه روحيتا اين برد تحم
  . او را از پاي در آورد ،ي قلبيسكتههاي زندگي، در ميانهكه سرانجام 

 هاي ناگزيرِ زندگي ويتولمسؤ و رو به رو شدهاي زندگي با مرگ پدر در ميانهايرج 
سقوط و فروپاشيِ  اش، آرام آرام ناقوسِي دوم زندگيدر نيمه. نيز افزايش يافتشغليِ او 

اند، سال بر كشور حكومت و سلطنت كرده خود را كه بيش از يكصد و سي ي خاندانِهيمنه
 ها،فقدان موقعيت و شنيد و اين ناقوسِ فروپاشيِ جبروت خانداني كه او بدان مفتخر بودمي

گسترانيد و او را تا مرز هاي نوميدي و اندوه بزرگي را در ضمير او ميريشه و زمينه
هاي عاطفي و دلبستگي به سرنوشت ي علقهوي با همه«. بردپيش مي )Nihilism( نيهيليسم

آن آگاه بود؛ و  ي تباهي و فرسودگيِاشرافيت او نيز بود، هم به درجه خاندان قاجار كه منبعِ
ي اين وضعيت بحراني، در روح شاعرانه ... ديدهم سقوط قريب الوقوع آن را به روشني مي

ي ساخت، و حاصل و نتيجهترديد و تناقض آكنده مي يافت و آن را با يأس واو انعكاس مي
بحرانيِ روحي از جهت فلسفي، نوعي نيهيليسم بود، و از حيث اجتماعي،  اين وضعيت
او را به جبرانديشي، دم  عملي، بدبيني و در مواردي كينه جوييِ مستور، نيهيليسمِانفعال و بي

ي روزگار ترين حادثهگيري از مهمارهو انفعال، به كن. كشاندغنيمت شماري و لاقيدي مي
 :1387صدري نيا، (» .گرفتخويش، گر چه اين انفعال نيز در اصل از همان نيهيليسم ريشه مي

336 (  
در خلال  ،از تابوهاي ناموسي او و عبورِ توان علاوه بر عصيانيأس و بدبيني ايرج را مي

اعياني رشد كرده و همواره در گري و اشرافي تاو كه با روحياّ. طنز او نيز جستجو كرد
هاي ديواني و مناصبِ دولتي اشتغال داشت، بديهي است كه كنُشي متفرعن و اعياني رده

. نمايدداشته باشد و از اين روي نگاه او به اجتماع نيز، نگاهي منتقدانه و با لحني آمرانه مي
سقوط موقعيت وي كه از مشرب خوش گذراني و اعياني برخاسته بود، وقتي دود هاي سياه

ها بود، نوميدي و مكنتمناصب و آن  ديد و شاهد افولِ تدريجيِخود و نزديكانش را مي
  .تري در آثار و افكارش سايه افكنديأس بيش

فرزندش  خودكشيِ«او  اما تلخِ زندگيِ ايرج در همين ربعِ آخر زندگيِي مهم حادثه 
بود كه به  جعفرقلي ميرزا است كه تأثيري عميق در روحيات او بخشيد و بعد از اين واقعه
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ي آن زمان و آن شهر را كه مشعر بر اوضاعِ اداري ماليه خراسان رفته و مثنويِ انقلابِ ادبي
  )55 :1342رياضي، (» .بود به نظم درآورد

هاي هزينه. يافتضعف بينايي افزايش مي ايرج به تدريج با پيري و هاي زندگيِگرفتاري
حوادث و  روند« ورزيد، وزندگي وذلّت و خواريِ خانداني كه او به آنها تعصب مي

بديهي است ) 337 :1387صدري نيا، ( ».افزوداش ميروز به روز بر نوميدي ،كشاكشِ روزگار
بود كه ايرج را بيشتر به عيش و مستي كشانيد تا مگر اندكي  هانوميديها و همين دشواري

او بود كه باعث شد تا او را دهري بنامند  از اين تلخي و رنج بكاهد، و همين مشرب و منشِ
طبيعي « وي را از اواسط عمرهمش گردانند، چنان كه ديني متّو به انحراف از اسلام و بي

 :1342رياضي، ( ».اندبقاي نفس دانسته عقاب و ب وثوا نشر و به حشر و داعتقامشرب و بي

نوعي بدبيني در نگاه ايرج وجود دارد، اين بدبيني در «نمايد كه به هر روي چنين مي) 42
نگرد، ا چنين نگاهي به جامعه و مردم مييابد، وقتي بهاي اجتماعي شدت بيشتري ميزمينه

  )337 :1387صدري نيا، (» .داندنميآنان را سزاوار هيچ گونه جان فشاني و فداكاري 
 ، لحنِچنان كه گذشت ايرجو نوميدي و بدبينيِ انديشه  ورود به زواياي پنهانِي دريچه

 او ي به كلامِخاص او گيراييِ بيانِ زبان و فصاحت اگر چه شيواييِ. اوستتلخ  و طنزِتند 
آثار او  از طنز و هجو در اغلبِاي هاي يأس و نوميدي با هالهلايه/ هابخشيده است اما رگه
ي هاي معروفش، رسوب كرده است، و اين يأس و نوميدي با صبغهبه ويژه در مثنوي

  . سايه گسترانيده است ،محسوسي چون ابر اًنسبتي به گونه ،ي ايرجانتقادي بر سپهرِ انديشه
  

  عارف نامه هاي يأس و بدبيني درسايه
ادبيِ آن چه شخصيت او را در كانونِ شعريِ ايرج را برجسته و ممتاز گردانيد و جايگاه 

 و» انقلابِ ادبي«، »زهره و منوچهر«، »عارف نامه«هاي شعر فارسي تثبيت كرده است، مثنوي
 اوست كه با زبان درخشانش خيلي زود مركزِتعليمي و غناييِ هاي اي از ديگر مثنويپاره

شفيعي كدكني، ( »او هنر شاعريِ اوجِ«عارف نامه را . توجه و اقبال خاص و عام قرار گرفت

 اين اثر، برخي عللِ ايرج در خلقِ هاي شخصيِصرف نظر از انگيزه. انددانسته )367: 1390
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پيش آمدهايي مانند دلخوريِ ايرج از  تمايلات مردم و اقتضايِ زمان،« رااين مثنوي  پيدايشِ
353-4 :1387فرخ، ( ».اندوله دانستهقوام السلطنه و برادرش وثوق الد(  

خاطر و كدورتي است كه ايرج از نوعِ رفتار  عارف نامه، رنجشِ ترين عامل نظمِمهماما 
ي اين كدورت تنها بهداشته است و زمينهدر مشهد ديرين خود، عارف قزويني  دوست 
ها قبل ايرج، مورد طعن شد، بلكه از سالعارف در باغِ خونيِ مشهد منحصر نمي رفتارِهمين 

 زادگانِعميقي كه نسبت به خاندان و شاه عارف بوده است و عارف با نفرت و تعريضِ
گذاشت و با نصيب نميهاي خود بيقاجار داشت، ايرج را نيز از كنايات و زخم زبان

هاي آزردگيِ خاطر ايرج را كه به اين القاب و ايرج، زمينه به» حضرت والا«آميزِ خطاب طعنه
چنين  و ايرج نيز گويي در ترصد. آوردانساب بسيار دلبستگي و تعصب داشت، فراهم مي

  .اي، بيرون بريزد و چنين كردهاي شخصي خود را در قالب بهانهفرصتي بود تا عقده
بيتي كه  515اين مثنويِ ي نظمِ انگيزه. تاس انتقاد تندفضاي كليِّ عارف نامه بدبيني و 

شاعر . ها داردريشه در گذشتهمدعاي پيش گفته،  علاوه برسوزاند، در آن خشك و تر را مي
آهنگي آرام از » رفيقِ سابقِ تهرانم آمد/ شنيدم من كه عارف جانم آمد«نخست با مطلع 

منظومه را ايرج با  آغازِ ه بيتنمايد كه نُگذارد و چنين ميعاطفه را در كلام به نمايش مي
تلخ، در حال و هواي  ورود عارف به مشهد و پيش از آن رويارويي و برخوردخبرِ شنيدن 

ناگهاني و شديد اين لحن از بيت دهم خواننده را، دچار  اشتياق سروده بود، اما گردشِ
پيش از طوفان  مزورانه را آرامشِ تناقض و ترديد مي كند، و خواننده اين براعت استهلالِ

اي پردهدر پيِ اين هجو طوفاني و هزل تند و بي. بيند، كه شايد انتظارش را نداشته استمي
نخست منظومه نثار عارف كرده است، سمت و سوي سخن را به  در پنجاه بيتايرج كه 

ده گذشت و دايم در نالد كه بيهوبي حاصلِ خود مي گرداند و نوميدانه از عمرِخود بر مي
  :غمِ فرداست برد و همواره در اندوه و پريشاني نگرانِرنج و تعب و بيماري بسر مي
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  كه ريش عمر هـم كم كم  در آمد  دلم زين   عمرِ بي حاصل      سر آمد
  نه اندر سينه   يـاراي  نَفـَس   ماند  نه در سر عشق و نه در دل هوس ماند

  زماني   مـعده  مي آيد   سرِ خشم  دردآيد گهي   چشمگهي  دندان  به   
  نخوابد   مويِ  صدغَم   بر  شقـيقه  فزايد     چينِ      عارض    هر دقيقه
  كه مي رويد چرا بر عارضم   ريـش  در ايامِ     جواني   بد    دلم     ريش
  ريشـم كه مي ريزد چرا  هر  لحظه   كنون    پيوسته   دل ريش و   پريشم
  همانا   گشت  خواهم   اُشـترِ    گر  بدين صورت  كه بارد   مويم  از  سر

  )77-8: 1356ايرج ميرزا،(                  

البته اندكي  و در اوجِ اين يأس و بدبينيِ مفرط و سوز و گدازِ دلگير، با لحني انتقادي و
  :گويدي اميد ميصبغه

  كه غمگين مي كني خواننده را  هم  غم     دمببند ايرج   از اين     اظهارِ 
  چرا   سوقِ  كلام   از ياد    بردي؟  گرفتم يك  دو   روزي  زود    مردي
  كه  مي ترسي  تو  جاويدان نماني؟  كه   ماندست   اندر   اينجا  جاوداني

  )78: همان(  

 دست كم از نظر زبان و بدايعِ« ايرج شعرِ نامه كه به اظهار بسياري از منتقدانِدر عارف   
ايرج از ) 187 :1387همايون كاتوزيان، ( »ي اوستادبي يكي از بهترين شعرها و بهترين طنزنامه

عقايد / باورها/ آداب/ هاها و نقد بسيار تندي را متوجه آئينمنظر يك منتقد اجتماعي حرف
ت او را نسبت به موضوعات بدبيني و نفر شديد كند و از خلال اين نقدها امواجِعامه مي

آلود ايرج ميرزا در ل روح انتقادات تند و طنزآميز و هز. توان ملاحظه كردمورد نقد مي
توان عاري از ي ايران نميي جامعهاو را به بدنه نقد و حمله ي تند. عارف نامه بدبيني است

تصفيه حساب شخصيِ صرفاً هجو عارف قزويني و » نامهعارف«در حقيقت . يأس انگاشت
اي بوده دهد كه هجو عارف بهانهايرج با او نيست، بلكه محتواي كليّ اين منظومه نشان مي

حكايت، نكات، مشاهدات و  است تا ايرج در پرتوِ آن، اغراضِ ديگر خود را در قالبِ
ه سه ران را بايرج مردم ايكه در اين مثنوي . اي روايي به تصوير بكشاندشيوه نظريات و به
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آرين ( كنددزدانِ اضطراري؛ رعايا و دهقانِ بيچاره، تقسيم مي بزرگان يا دزدانِ اختياري؛ گروه

كشاند كه بي پروا اي از خشم و عصبيت ميرا به درجهاو  ،تند انتقادات) 399 :2، ج1372پور، 
براي تغيير شمارد و هرگونه تلاشي را رعايا را از جنس گاو و گوسفند برمي مردم و جملگيِ

  :انگاردي فايده ميآن را بداند و آهن سرد مي برملّت ايران، كوبيدن  سرنوشت و تعيينِ
  سرد؟     آهن   بكوبي    بايد   چرا   اي نكو مرد  باشد اين سه   چو ملّت 

  به اين يك مشت پر علّت چه گويي؟  به اين وصف از چنين ملّت چه جويي
  گم  را    خويش عقل    كرد   نبايد   مردم     ملّت همچو    همچو    براي
  ياسين   خواند   نبايد  خر  به گوشِ  آئين    و از رسم     اسم   برد   نبايد

  سرِ دار   آخر   مي رود      در ايران  گفتي كه هر كس بود بيدار    تو خود 
  سر را  پايِ خويش    زير    گذاري  خطر را بر خود    پس مي خري چرا 

  )94 :1356ايرج ميرزا، (                                                                    

خود، از آن  معنايي اي كه ايرج در انتهاي مثنويِ پر از طعن و تعريضِاين ناممكني و بي
را در » ممكنغير«ي اين گذارد، تجربهمايش مياو را به ن گويد، اوج يأس و بدبينيِسخن مي

كه هر  بينيم،اين عصر نيز مي فكران و كوشندگانِ سياسي و ادبيِ روشن سايرِ آثار و افكارِ
اعتراف كردند، » ممكنغير«دادند و در نهايت به يك  يك فريادهاي آزادي خواهي سر

 كو مقارنِ يمداوي آن را شايد بتوان شبيه  اند كه ناممكنيِِي ناليده»درد مشترك«همگي از 
  .برشمرد» يأسِ فلسفي«نوع 

يِ افراد، به ويژه در ساحت عقلي و عاطفيأسِ فلسفي اوج بدبيني و منتهاي نوميدي 
عارف «نمايد، در باور به يك ناممكن بروز ميهيئت ست كه در فكران ا شاعران و روشن

چنان كه  دهد ويقين بروز مي ي انتقادي و در شكلِ، ايرج ميرزا اين باور را با صبغه»نامه
او متجليّ است  ي واپسينِ حياتهاي دههايرج ميرزا در سروده گذشت، اوج انديشه و آثارِ

توان و نبايد اين احساس و غليانِ تند روحي او را جاهلانه و خام و روشن است كه نمي
هاي ) Taboo( هاي ناپسند و غيراخلاقي و عبور از تابوپروايي و دليريتصور كرد، گرچه بي

و اعتبار آن را  ي سنگيني وارد كردآثار او ضربه ادبيِ امتيازِناموسيِ ايرج ميرزا به جايگاه و 
آگاهي است و نسبت به آن  اجتماعيِ ، اما نبايد فراموش كرد، كه ايرج منتقدمختل ساخت
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يش هاانديشه ،ا از سرِ صدقام ،و اگرچه جسورانه واقف بودسرود كاملاً گفت و ميچه مي
     از پرداختن به امور سياسي در عمل و آشكارا، پرهيز «كشيد و به تعبيري را به نظم مي

ها، ها، نارواييريا و سخت نازك دل و زود رنج بود، شكوهكرد ولي چون پاكدل و بيمي
ديد و در با چشم نكته ياب و تيزبين خود مي...  مردم را دستي و آزردگيِ ها و تنگپليدي
يِ خود از درد مردمِ بي مردم بود و در سراسرِ زندگ سرود، ايرج شاعرِآن شعرها ميبيان 

انديشيد، با هر چه رشوه خواري و ستم، گفت و به آنان ميدست سخن مي تنگسامان و 
آن چه  )79 :1378صبور، (» .ي بدبختي وطن او و مردمانش بود جنگيدجهل و ناداني كه مايه

داري از تيره روزان و وطنان و طرفرسوا كردنِ دزدان و بي« در عارف نامه غلبه دارد
نه آزادي دارند و نه قانون را بهره است كه نادان و بي مالكان و مردمِ درماندگان در مقابلِ

خواننده را  ي شخصي نظرِي اجتماعي آن بيشتر از جنبهپسندند و به همين دليل جنبهمي
شوخي و خوش طبعي، كه در زير رگ و پوست كلام  ي هزل وكند، و گويي سيالهمي جلب

كند و نوعي ظرافت و ترين اعتراضات او را سرد و خاموش مييجد او دويده، آتشِ
ي اصلي و درون   توان گفت صبغهاز اين روي مي) 80 :همان(» .بخشدملايمت به آن مي

  .عارف نامه بدبيني، اعتراض و انتقادات اجتماعي است غالبِ يِمايه
  

  ي يأس و بدبينيدر فاصله زهره و منوچهر
مادر ي آرين پور بعد از قطعه مين مثنويِ بلند و به تعبيرِدو» زهره و منوچهر« مثنويِ

داستان اقتباسي  اصلِ .است )401 :2، ج1372آرين پور، (» ايرج آبرومندترين شعرِ ترين ومتين«
ويليام شكسپير، شاعر بزرگ انگليسي، كه ايرج با تغييراتي كه در » ونوس و آدينسِ«از است 

آن نيز متأثرّ از درون  تعليمي و غناييِ مضمونِ .داستان ايجاد كرده است، آن را به نظم كشيد
نوميدي را در  هاي اندوه و يأس واما رگه .استلحني متعادل و احساسي  باهاي عاطفي مايه

  .توان ديدعاشقانه مي خلال اين مثنويِ
هاي آن است و ايرج هاي زميني و مهلكهبديهي است كه اندوه و افسوس مقتضاي عشق 

هاي داستان از هره و منوچهر نيز از ميانهز از اين روينيز از اين ويژگي آگاهي داشت و 
  :عاري نيست، مانندغم انگيز  )Theme( ي اندوه و افسوس و تمِصبغه
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  من   و نفرين  لعنت   بر او    باد   من   دينِ ق  بود عش همه  گرچه
  مباد  قسمت او چون غم و زحمت  زياد  داد به من چون غم وزحمت

  باد  بدانجام  خوش آغاز و    عشق  باد   ناكام    و  افسرده     تا بود 
  اعتدال       رخِ       مبيناد      هيچ  يا از ملال و  ميرد  ز خوشي    يا

  )114 :1356ايرج ميرزا، (                                                                       

بر زهره و منوچهر  )Romantism( رمانتيسم اندوه و حزن كم رنگي كه گاهي با اسلوبِ
، حال و هواي خاص داستان است و نه بازتاب و بيان احساسات شخصي ايرج سايه دارد

با وجود تازگيِ بيان و  ،اشي فكريدر منظومه شخصيت ادبي خود و در مركزِ اوميرزا، زيرا 
فرانسه و استفاده از درون  سبكي متمايز و نيز آشنايي با زبانِ نوآوري در لفظ و معنا و داشتنِ

به طرزي « تعبيريها، اصلاً رمانتيك نيست و به فرنگي و اقتباس آن ها و مضامينمايه
 ياندوه با صبغهجستجوي ، بنابراين )73 :1386جعفري، ( ».نامعمول غيررمانتيك است

كلاسيك  ويژگيِزيرا « ي ايرج ميرزا دشوار استانديشه شعر و سپهرِ عِرمانتيسم در اضلا
با  )همان( ».پذيردحال و هواي رمانتيك را در خود نمياي است كه اشعار ايرج ميرزا به گونه

هايي از يأس و ملال را اين وصف زهره و منوچهر نيز چنان كه پيشتر گفته آمد اگر چه رگه
توان در آن ملاحظه كرد، اما روايتي ساده و شفاف است با اسلوب و طرحي عاشقانه و مي

اي است عاشقانه با فضايي كاملاً منظومه«و از نگاهي ديگر زهره و منوچهر . اياسطوره
ي فارسي سخن از اي آن، كه براي نخستين بار در يك منظومهاروپايي از لحاظ طرح اسطوره

   هاي آن ملاحظه فرنگي در بيشتر قسمت –آيد و جوي يونانيبه ميان مي» ي عشقالهه«
ه خواننده احساس غربت يا ي شرقي و ايرانيِ منظومه به حدي است كشود، اگرچه صبغهمي

  ) 373 :1390شفيعي كدكني، (» .كندغرابت نمي

  
  ادبي انقلابِپيشنهاد و  ميرزا ايرجبدبينيِ 

ي تحول طلبي و تجدد خواهي ايرج ميرزا بسيار تنگ بود و از دايره«اگر بپذيريم كه 
صدري نيا، (» كرداجتماعي تجاوز نمي هاي سطحيِفردي و برخي از جنبه ي امورِمحدوده

عميق به تحول و  يايرج علاقه و اشتياق نمايد كه در مركز ِ شخصيتچنان مي) 347 :1387



  23 هاي بدبيني و يأسِ فلسفي در اشعارِ تعليمي و غناييِ ايرج ميرزا  زمينه                                                               

 
 

ادبيات / درِ تجديد و تجدد وا شد«: گويداين كه مي. شودديده نميتجدد در معنيِ فراگير آن 
 ن در ادبيات دلكهاسلوبِ دهد كه او به نشان مي) 122 :1356ايرج ميرزا، (» شَلَم شوربا شد

آن را به مذمت  هرگونه نوآوري مخالف است و با« شودگفته مي ،تا جايي كه بستگي دارد
در  از تحول ،هايي كه در اين زمانو نشانه )107 :1، ج1390شمس لنگرودي، : ك.ر( ».گيردمي

بود؛ در اين روزگار منتشر شده كه ي نيما »افسانه« مانند ،شودشعر ديده مي اسلوبِ كهن
ساختارهاي سياسي و  ي دگرگونيِانديشه« .او سازگار نيست چندان با ذوق سنتّي و ادبيِ

جامعه، استقلال ملي و رهايي از  ي اقتصادي و سياسيِكشور، پيشرفت و توسعه اجتماعيِ
و ) 348 :1387صدري نيا، (» .داشتاو را چندان به خود مشغول نمي ي استعمار، ذهنِسلطه

هاي بيروني و عينيِ آن مانند مسواك كردن، تجدد، بيشتر مصاديق ظاهري و لايهگويي از 
اش تجدد بود و متناسب با ذوق و سليقه براي او معيارِ...  ومدرسه رفتن، قوانين بهداشتي 

  .نمودمي
بعد «رسد ر و محزون است و به نظر ميلحن ايرج از آغاز دلگي» انقلاب ادبي« در مثنويِ

ها ندارد و همواره در هايي دولتي، ديناري در بساط و بانكو شغل» قلم فرساييسال  سي
هاي در اين مثنوي لايه .»چه خاكي به سر خويش كنم؟«برد كه نديشه و تشويش به سر ميا

  : يابدهاي شخصيِ شاعر بازتاب ميكمرنگي از نوميدي و دغدغه
  دكّاني   مزرعه يي،     دهي،     نه  ساماني   نه   و  دارم   سري   نه 

  نه به يك بانك يكي دانك مراست  مراست نه سر و كار به يك بانك 
  بسم االله  من و     غول آمد   پول   راه نيمه ي    از   من  ز  بگريزد 
  مأيوسم    دگر      جاي  از  ليك   مأنوسم   زري بي سيم و    من به

  )121 :1356ايرج ميرزا، (                                                                      

و اين كه  تا پيش از اين معاون بود و اينك مدتي است كه آواره و بي پول مانده است، 
نمانده هستند و ديگر جايي براي او » مركزيان همه رشوه خور و كاسه بر و كيسه بر«چرا كه 
 هاي شخصيِ ايرج ميرزا در اين منظومه با آهنگي واقع گرايانه، گله و نارضايتي. است
ديده او  در لحنِ ،ات متفرعنبه آن بخشيده است و چندان نشاني از آن روحي ي خاصاجلوه
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 ممتازي در جامعه برخوردار نيست و ايرج از اين كه ديگر از موقعيت شود و اعترافنمي
اين  گواه» شيرِ بي يال و دم و اشكم شد/ دي من كم ششُعبِ دايره« :گويدصريحاً مياين كه 

  : حزن و نوميدي و اعتراف صادقانه است
  وقتي    بودم      واهمه  ي مايه  وقتي  بودم     همه  رئيس  من 
  بود   اسرارم    كاتب   اصَبحي   بود    شمر جلو دارم  زمان  آن

  بودند     منيعم        امرِ     تابعِ  بودند    مطيعم    جمله    رؤسا
  فرضم نكنند  جز يكي چون همه  نكنند  گوش به عرضم    حاليا 

  اربابم    شدند    و  كار برگشت  اذنابم   بدند   كه   كساني  آن 
  افتاد    رعب   م ازجِقّه ي چوبي  زياد خرجِ   و با  با   حقوقِ كم 

  مردني ام  رفقا   اي    دگر  من   يك دم آسوده ني ام روز و شب
  )123 :همان(                                                                                

گيرد و محزون، ايرج بنياد هستي را به پرسش مي ها و اعتراضاتدر مطاوي همين گله
غم بار و رنجور، از زبان چاه كني كه عمري را در  در اعتراض به وضعيت موجود و زندگيِ

 ژرفاي چاه سياه گذرانده است و تمام نيرو و توانش از دست رفته است با لحني خيامي 
  :گويدمي

  شود   بسته   فلك فابريك   درِ  كاش چرخ از حركت خسته شود
  افتد      رفتار   ز    رشد   ترَنِ   افتد     كار    از     ناميه   موتورِ

  عرش افتد  زلزله در    كاش يك  فرش افتد   زين زلازل كه در اين
  شرّ ِ اين خلقت بي اصل و اساس  سرِ ناس  از   دست   تا كه بردارد

همه بردن و آوردن چيست؟  اين  ردن چيست؟گر بود زندگي اين، م  
  روز بسي  كوزه به هر   كند   كه  بوالهوسي  كوزه گرِ   آن   چو  تو

  شكند  در هم  و  كوبد  زمين  به  و آماده كند  سازد   چون    خوب
  سر گيرد از   خود    لغوِ    عملِ  گيرد  پر     هوسش      مرغِ   باز

  )126 :همان(                                                                                 
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دهد، تا ايرج ميرزا را بازتاب مي هاي يأسِترين لايهعميق ،از ابياتكه اين پاره  بينيممي
ر ايرج ميرزا، يافتن چنين لحظاتي از يأس و نوميدي دشوار و ناد عوالم ذهنيِجايي كه در 

و  )290 :1384كريمي حكاك، ( ».توان ديدگاه مي نوعي طنزِ تلخ را گه«در اشعارِ او . است
 .سوزاندكشد كه خلق و خورشيد را ميچنان شعله ميدر خلالِ اين طنزِ تلخ او  گاهي زبانِ

، 1390شمس لنگرودي، (» .تازدبهره از طنز و هجو، بر بسياري مي«با ايرج با هزل و هتّاكي و 

دهد و از گردش تاج و تخت، شكوه و گلايه سر ميدر اين ابيات مانند پادشاه بي .)38-9: 1ج
رسد كه خداوند را نيز به نالد، و دليريِ او تا به جايي ميهاي دل فگار ميروزگار و بازي

از تو هم هيچ / آخدا خوب كه سنجيدم من« :لحني اعتراضي مانندكشاند و با چالش مي
هاي شخصي، در ايرج به لحاظ خُلق و خوي و ويژگي. ستيزدبا او نيز مي» نفهميدم من

ي محض است و نه نه سياست زده. گنجدود نميكدام از شاعران معاصر خهيچ رديف
او به مسائل از  عام نيست و نگاه پسند او چندان متناسب با پسند. انقلابيِ تند و دوآتيشه

   رويكرد او به هجو و هزل را . فردي و اشرافي اوست ي خاص، بيانگرِ روحياتدريچه
متأثرّ از خُلقيات پرواي او تند و بياز يك سو زبانِ : توان از دو منظر آسيب شناسي كردمي

نمايد كه اين نوع گفتار در زادگي و اشرافي اوست و از ديگر سو چنين ميموروثي و آقا
اجتماعي و  نابسامانِ تر بوده است و هرج و مرج و اوضاعِادبيات شفاهي آن دوران متداول

در اين زمينه برخي نيز  .تأثير نبوده استهاي سياسي نيز در چنين رويكردي بيبلاتكليفي
وي را به طنز و در  او، گاه شعرِ دردمند طبع سركش و مزاج برانگيخته و« براين باورند كه

هاي ايرج لكه هز گفتني است )81 :1378صبور، ( .»كشاندمي هزل جويي به هجو و مقام انتقام
ايرج  خوييِتند. اندندانسته آوري چون اوزبان متشخصّ و را هرگز در شأنِ شاعرِ فصيح و

نقد . پروا استآداب و آئين و باورهاي عام به شدت بي در نقد. او متجليّ است زبانيِدر تند
تازد و بر اين باور مياجتماعي است و چندان بر مرزهاي سياست ن متوجه مسائلِ اًاساساو 

ي هم ديگر را و در هر لباسي كه هستند به خوب» سياست پيشه مردم حيله سازند«: است كه
پسندي براي  جويند، بنابراين سياست را چندان ميدانِ دلخود را مي منافعِو شناسند مي

ي در پسِ ذهنِ ايرج نيز نوعي ايده آل و جامعه .يابدمطالبات و بيان اغراض خود نمي
ي آنها كه پرشمارِ قاجار و سلسله آفتابِ بخت شاه زادگانِ افولِ. مطلوب، نقش بسته است
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او را تشديد كرده و  نوميديِو  تندخويي /عصبيت ،رفتمي ي مباهات ايرج به شمارمايه
 او را كمرنگ ساخته است تا جايي كه تناقضي را در )Tolerance( مسامحه و رواداريِ

ي خود بود و چون ي شرايط، زمان و طبقهاو پرورده«. توان مشاهده كردمي شخصيت او
محيط به ناگزير ،او با ديگر شاعران اين دوره تفاوت داشت زيستيِ تربيتي و شرايط  
ي جمله درباره هاي سياسي اجتماعي او نيز در موارد گوناگون و ازها و حساسيتديدگاه

   .)351 :1387صدري نيا، (» .توانست با ديگران همسان باشدوطن و ملّت، نمي
او . آيدبه نظر ميوبدبينانه ايرج به طبقات و توده نيز نگاهي از بالا به پايين  نگاه تند نقد
     نمايد عناوينه نيز متأثرّ از همين نگاه يك سويه ميعام اعتقادات/ باورها/ هابه آئين
به  ي اوبيانگر حمله... و» گريز از نادان«، »از قمه زني انتقاد«، »درويش«هايي چون قطعه

. ها و طبقات نهفته استاو به توده بدبينيِ بزرگ او در همين نگاه. آداب و آئينِ توده است
توان گفت كه كند و با كمي احتياط ميي او را تأييد ميي او نيز لحن بدبينانهطنزِ گزنده

در اغلب موارد ناشي از علاوه بر تنديِ ذاتي و خصلت متفرعن او، هجو و هزل ايرج 
ي او به عموم و اجتماع است و از هجو و هتّاكي نسبت به آداب و روحيات نوميد و بدبينانه

عاشقي خيال «به اعتقاد نادرپور، ايرج ميرزا . شمارد، پروايي نداردآئيني كه او آن را جهل مي
يابد، طنز و هزل را مانند خواهد نميپرست و كمال جوست و چون هستي را چنان كه مي

براي انتقام گرفتن از آن به كار ميلاحي سبرد و اگر هر آينه، هستي به شكلي كه دلخواه 
  . )162 :1387نادرپور، (» .اوست درآيد، حاضر است سلاح را فرو گذارد و با حريف آشتي كند

آن  ي كيفياتبه تمام معني شاعري درباري با همه«اش ايرج در ساحت نخستينِ زندگي
هجا را كه در  دمزل و مطايبه و گاهي هم شمشير تيزپرداخته، زماني هبوده، گاه به تملّق مي

» كرده استها به پا ميگرفته و هنگامهي قاطع و كارآمدي بوده به دست ميآن دوره حربه
شعرش با تباري درخشان از سنتّ « شودكه گفته مي او ،در اين دوره) 67 :1342رياضي، (

ي از استادان  )296 :1384كريمي حكاك، ( ».شعر فارسي پيوند دارد كلاسيكبيشتر به تأس
جسته، و مي كلاسيك شعر فارسي از اسلوب قصيده براي بيان عقايد و اغراضِ خود سود

موضوعات و مضامين اين قصايد نيز مشتمل بر مدح و ستايش و ديگر مضامينِ متداول در 
اش سروده شده است، معيار زندگاني هاي جوانيِغالباً در سالقصيده است، و اين قصايد كه 
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ه خاص و عام قرار آثار و افكار او نيست، و آن چه ايرج را در كانون توج دقيقي در ارزيابيِ
اوست كه  آخر زندگيِ گي در ربعِهانديش لِداده است چنان كه پيشتر اشارت رفت، سير تحو

اي را در بيان عقايد و آراي سرد و گرم بسياري را پشت سر گذرانده است و اسلوب تازه
ل بنيادي با تحو خود برگزيده است و تعامل او نيز در رويارويي با مسائل و مشكلات دچارِ

. تر شده استدر اين دوره است كه ايرج ريزبين و نكته سنج و حساس. ي ستيز گرديدصبغه
الحادي و بدبينيِ اعتقادي را در او قوت  با غرب نوعي نگاه ايرج ي و تماس فكريِآشناي

خلالِ در  ،عام او با مذهب و عقايدن بدبينيِ مفرط را در روياروييِ بخشيده است و اي
  : پنداردمي را از اساس موهوماتگاهي نيز همه چيز . ن مشاهده كردتواهايش ميسروده

  بي جهت بحث مكن نيست خدا  چيست خدا؟كو خدا؟ كيست خدا؟ 
  همي      بفرمود      عرفناك ما   همي       بود    ما  پيغمبرِ    آن كه

  مشو آش   از  گرمتر    كاسه ي   مشو    پرخاش    طالب    دگر   تو
  است  موهومات  همه  تو بميري  است  عقلِ تو در آنها مات  چه  آن 

  )223 :1356ايرج ميرزا، (                                                                  

  گيرينتيجه
تأثير از شعرش بي ي دوم نهضت مشروطه است كه زندگي وزا از شاعران دورهرايرج مي

 ي اصليِدرون مايه .مشروطه نبوده است شكست اجتماعيِ پس از/ روند رويدادهاي سياسي
نوميديِ وي  عصبيت و .يأس و بدبيني است ياجتماعي با صبغه اشعارِ او انتقادات تند بيشترِ

هاي ي ايران موقعيتتحولات سياسي و اجتماعيِ جامعه كه در كشاكشِ نهضت مشروطه و
 هاياز جمله در مثنوي اشعارشداد، در ميدست ممتازِ شغلي و خانوادگيِ خود را از 

شخصيت متفرعنِ او كه خود  ذاتي و يِيتندخو .بازتاب يافته است او اييِتعليمي و غن
ي صبغه .تأثير نبوده استي اشراف بود، در بدبينيِ او بيطبقه منتسب به خاندانِ قاجار و

ي حيات خود به نظم آنها را در واپسين دهه هاي موفّقِ او كه بيشترِاصليِ بسياري از سروده
هاي رويدادهايي چون مرگ فرزند جوان؛ فقدان موقعيت .نوميدي است كشيد، بدبيني و

  .انددستيِ آخر عمري نيز در نوميدي و بدبينيِ او مؤثرّ بوده تنگ اجتماعي؛ و
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